
استاد یوسف ثبوتی؛ مرد بلندنظرِ آینده‌نگر
دکتر حمیدرضا خالصی فرد1

گهی  کارشناســی فیزیک بودم. روزی آ ســال 1364، در دانشــگاه شــیراز دانشــجوی دوره 
که به عنوان دانشــجو  برگزاری ســمیناری را به تابلو اعلانات بخش دیدم. این اولین باری بود 
کــرده‌ام ولی  گهی را پــس از این همه ســال فراموش  چنیــن اعلامــی را می‌دیــدم. متــن دقیــق آ

کلی آن چنین بود:  محتوای 

سمینار علمی
عنوان: تقارن و ترمودینامیک

سخنران: دکتر محمدرضا خواجه‌‌پور
مکان: سالن سمینار بخش فیزیک

شرکت برای دانشجویان فوق لیسانس در این جلسه اجباری است 
و به دانشجویان سال‌های سوم و چهارم لیسانس توصیه می‌‌شود در 

جلسه شرکت کنند.

در آن موقع برای من چند ســؤال مطرح بود: اول اینکه ســمینار علمی در کدام قســمت از 
کسی و با چه  آموزش ما می‌گنجد؟ دوم اینکه وقتی شرکت در جلسه‌ای اجباری است، چه 
گر آن را انجام ندادند چه بلایی به سر آنها خواهد  کار مجبور می‌کند و ا ابزاری آدم‌ها را به این 
گر در جلسه شرکت کنند چه پاداشی  آمد؟ از طرف دیگر دانشجویان سال‌های آخر لیسانس ا

1-  استاد فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه - زنجان
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در انتظارشــان اســت. فکر نکنید این ســؤال‌ها تنها در ذهن من بود. همکلاسی‌های دیگر نیز 
همین فکرها از سرشان می‌گذشت. چیزی که امروز برای دانشجوهای ما بسیار عادی است، 
کــه ســال 1362 بــه دانشــگاه وارد شــده بودیم اتفاقی تــازه بود. بعــد از دو ســال که به  بــرای مــا 
دانشگاه وارد شده بودیم برای اولین‌بار چنین اتفاقی می‌افتاد. البته وقتی سر جلسه سخنرانی 
که این جلسه به ابتکار دکتر یوسف ثبوتی و با دعوت او از دکتر  کردیم، متوجه شدیم  شرکت 
محمدرضا خواجه‌پور برگزار شده است. در آن سال به ابتکار و پیش‌قدمی دکتر ثبوتی مجدداً 
دوره کارشناســی‌ ارشــد فیزیک در دانشــگاه شیراز راه‌اندازی شــده بود و این سمینار از جمله 
کــه او از آن به بعد برای نزدیک‌کردن محیط دانشــگاه بــه یک محیط علمی  برنامه‌هایــی بــود 
پویا و واقعی برگزار می‌کرد. پای صحبت خود او و قدیمی‌های بخش فیزیک دانشــگاه شــیراز 
که بنشینید، به شما می‌گویند قبل از انقلاب هم یک‌بار دیگر دوره فوق‌لیسانس در دانشگاه 
شــیراز به همت یوســف ثبوتی راه‌اندازی شــد. بعد از آن تا مدتی که در دانشــگاه شیراز بودم، 
شــاهد بودم که دکتر ثبوتی بیش از هر کس دیگر، اســتاد و دانشــجو را دور هم جمع می‌کرد. یا 
خــودش برای آنها صحبت می‌کرد یا ســخنران زبده‌ای که او به دانشــگاه دعــوت کرده بود، از 
رضــا منصــوری و فرهــاد اردلان گرفته تا محمد عبدالســام، جــان الیس، و... . ســخنرانی‌ها 
که جامعه علمی و دانشــگاهیمان با  تی  معمولًا یا از یافته‌های جدید علمی بود یا از مشــکلا

آنها روبرو بود. 
کید داشت. اول  در آن سال‌ها یادم هست در سخنرانی‌های عمومیش روی چند نکته تأ
اینکه در ایران چند فیزیکدان داریم که روی موضوعی جدی تحقیق می‌کنند؟ پاسخش این 
بود که تعدادشــان از تعداد انگشــت‌های دو دست بیشتر نیســت. و یا اینکه چند فیزیکدان 
داریم که به موضوع‌های مطرح روز آشنا هستند؟ خودش این موضوع‌ها را اسم می‌برد »نظریه 
که با این  ریسمان، آشوب، فرکتال‌ها و ...« باز پاسخ همان جواب قبلی بود. پر واضح است 
وضعیت، در آن موقع کار تحقیقاتی در آزمایشــگاه‌ها اصلًا مطرح نمی‌شــد. هرچند می‌دانیم 
کبــر حریری، محمدتقی توســلی، و  خیلی‌هــا ماننــد جلال صمیمی، محمد لامعی رشــتی، ا
... که هرکدامشــان را آزمایشــگاهی معروف در دنیا به عنوان تجربه‌گری تراز اول می‌شــناخت 
کمبودها دست و پنجه نرم می‌کردند تا بخشی از فیزیک تجربی را نیز در ایران فعال  چطور با 
کننــد. ولی مشــخصه اصلی یوســف ثبوتــی امید او به آینــده، اعتماد به جوان‌هــا و اعتقاد به 
کنفرانس  کار علمیشــان بپردازند بود. یادم هســت در  اینکه باید آنها آزادانه و بی‌قید و بند به 
گر اشــتباه نکنم ســال 1371 در دانشــگاه رازی کرمانشــاه برگزار شد، یکی از  فیزیک ایران که ا
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بهترین ســخنرانی‌های عمومیش را ارائه کرد. ســخنرانی داستانی کوتاه از اسکار وایلد بود که 
با نام »غول خودخواه« به فارســی ترجمه شــده اســت. خلاصه داســتان این اســت که »غولی 
که به سفر طولانی رفته بود استفاده می‌کردند و هر روز  باغی زیبا داشت و بچه‌ها از غیبت او 
برای بازی به آنجا می‌رفتند. وقتی غول از ســفر برمی‌گردد و بچه‌ها را در باغش می‌بیند بســیار 
عصبانی می‌شــود. دور باغش دیواری می‌کشــد و بچه‌ها را به باغ راه نمی‌دهد. از آن پس بهار 
به باغ غول نمی‌آید و غول از نیامدن بهار بسیار افسرده می‌شود. تا آنکه پس از مدت طولانی 
روزی غول صدای پرنده‌ای را می‌شنود و وقتی به باغ نگاه می‌کند می‌بیند بچه‌ها از شکافی 
که در دیوار باغ درســت شــده بود باز به باغ آمده‌اند و بهار هم به باغ برگشــته است. غول دیوار 
باغ را خراب می‌کند، برای همیشه باغ را برای بازی بچه‌ها می‌گذارد و بهار هم هرگز از باغش 
بیرون نمی‌رود«. البته داستان بسیار لطیف‌تر و خواندنی‌تر از این خلاصه کوتاه خشک است 
و توصیه می‌کنم حتماً آن را بخوانید. این درســت همان زمانی بود که یوســف ثبوتی مشــغول 
که دانشگاه  سامان‌دادن مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بود. بر این اصرار داشت 
نباید حصار و دیوار و دروازه و نگهبان داشته باشد. تمام امکانات هم باید همیشه در اختیار 
دانشجویان باشد و این همان باغی است که هیچ وقت بهار و شادابی از آن بیرون نمی‌رود. در 
سخنرانی‌هایش می‌گفت بچه‌های ما آن‌قدر اسم جان، مایکل، دیوید، و ... را روی مقالات 
که اعتماد به نفسشان را از دست داده‌اند. باید حسن، حسین، احمد، تقی،  علمی دیده‌اند 
نقی، و ... آن‌قدر کار کنند و مقاله علمی بنویسند که این اعتماد به نفس به جامعه علمی ما 
که این طرز فکر چقدر  کنید می‌بینید  گر امروز آمار انتشارات دانشگاه‌های ما را نگاه  برگردد. ا

کرده و چقدر به توانایی‌های آن افزوده است. کمک  به رشد جامعه علمیمان 
ســال 1367 مــن و دو دوســت دیگــرم )منصــور حقیقت و امیر حســین فریبرز( مســتقیماً 
زیــر نظــر دکتــر ثبوتی پایان‌نامه کارشناســی ارشــدمان را شــروع کردیــم. هنوز چندماهــی از کار 
کــه اولیــن نتایــج را از محاســباتمان بــه دســت آوردیــم. ســال 1368 کنفرانس  نگذشــته بــود 
فیزیک ایران در دانشــگاه تهران برگزار می‌شــد. تا آن موقع سخنرانانِ کنفرانس بیشتر استادان 
کارمان را برای ارائه  با تجربه دانشگاه‌ها بودند ولی در همان سال دکتر ثبوتی از ما خواست تا 
در کنفرانــس فیزیــک ایــران آماده کنیم. این کار نه تنها برای ما ســاده نبود بلکه وقتی کارمان 
در کنفرانس پذیرفته شــد برای برگزارکنندگان و شــرکت‌کنندگان عجیب به نظر می‌رســید که 
جوانانی به ســن و ســال ما در جمع سخنرانان باشند. دوره کارشناسی ارشد من و دو دوست 
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دیگرم یک و نیم ســال طول کشــید و بعد از آن وارد دوره دکتری فیزیک دانشگاه شیراز شدیم 
که باز به همت دکتر ثبوتی در سال 1367 راه‌اندازی شده بود. 

جمع ما وارد دومین دوره پذیرش دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه شیراز شد. پس از یک 
 )ICTP( سال که چند درس را با خود او گذراندیم با خبر شدیم مرکز فیزیک بین‌المللی نظری
که  مقر آن در تریســت ایتالیا هســت، دورۀ دیپلمای یک ســاله‌ای در فیزیک انرژی‌های بالا و 
فیزیک ماده چگال برگزار می‌کند. البته این خبر را هم خود دکتر ثبوتی به ما داد و از ما خواست 
کنیم. هرچند امروز فرصت‌های مطالعاتی برای دانشــجویان  برای شــرکت در این دوره اقدام 
دکتــری چیــز معمولــی اســت، و وزارت متبوع هم از آنهــا حمایت می‌کند ولی تــا آنجا که خبر 
دارم بعد از بازگشــایی دانشــگاه‌ها و شــاید حتی قبل از آن ســابقه نداشــت دانشــجویان برای 
چنین دوره‌های بلندمدتی از کشــور خارج شــوند. دانشــگاه شیراز شــدیداً مخالفت می‌کرد. 
گر ما دانشــجوی دکتــری پذیرفته‌ایــم خودمان هم بایــد تربیتش  کــه ا اســتدلالش هــم ایــن بود 
کنیــم. ولــی نظر اســتاد راهنمای ما این بود که شــنیدن درس از معلمان تــراز اول دنیا، برخورد 
با دانشــجویان از ملت‌های مختلف و آشــنایی با محیطی دانشــگاهی در کشوری که سابقۀ 
گرفتن آموزش‌های دانشگاهی به سبک جدید در آن بسیار قدیمی‌تر از ایران است، در  شکل 
کرده بودند یوسف  آموزش ما نقش قابل توجهی خواهد داشــت. مســئولان دانشــگاه فراموش 
ثبوتــی خــودش از بانیــان اصلــی ایــن دوره دکتری بــود. خود او ســعی زیادی کرد تــا بتوانیم در 
کلاس‌هایمان شروع شده  کنیم. چند هفته‌ای بود به ICTP رسیده بودیم و  این دوره شرکت 
کــه متوجه شــدیم دکتر ثبوتی هم برای چنــد هفته‌ای در ICTP خواهد بــود. به دیدارش  بــود، 
رفتیــم و از آنچــه در ایــن چند هفته در این محیط رنگی جذاب دیــده بودیم برایش گفتیم. از 
خلق و خوی خوش معلمان تا دسترســی ســاده به بدنه اداری آن مرکز، از همکلاســی‌هایمان 
یمــان. بعــد از آنکــه حرف‌هایمــان را شــنید به ما رو کــرد و گفت:  و ســؤال‌هایمان از آینــده کار
درســت اســت که درس‌های جدیدی اینجا یاد می‌گیرید ولی درس را جاهای زیادی می‌توان 
آموخت حتی ممکن است این یاد گرفتن خودآموز باشد ولی از اینجا بلند نظر بودن و اعتماد 

به یکدیگر را یاد بگیرید. 
خاطرم هســت که پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی ســفری به این کشــور داشت. 
درست بعد از این سفر در دانشگاه شیراز در یک سخنرانی عمومی گزارش سفرش را ارائه کرد. 
از جمله عادت‌های همیشگی دکتر ثبوتی گزارش‌هایی است که از سفرهایش می‌نویسد. در 
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این سخنرانی به دانشگاه شیراز توصیه کرد با توجه به فروپاشی شوروی، باز شدن مرزهایش و 
کشور با آنها روبرو هستند، فرصت  که دانشگاه‌ها و استادان این  مشکلات اقتصادی زیادی 
کنند. اینرسی دانشگاه شیراز  خوبی اســت تا دانشــگاه‌های ما از وجود این استادان استفاده 
کند ولی خودش در راه‌اندازی دانشگاه تحصیلات  کاری  به مراتب بیش از این بود تا چنین 
کرد. به دفعات اســتادان مبرزی  تکمیلی علوم پایه زنجان، از این فرصت به خوبی اســتفاده 
کوتاه و بلند به این دانشگاه دعوت کرد که  را از جمهوری‌های شــوروی ســابق برای دوره‌های 

برای رشد دانشگاه نیز این فرصت مغتنم بود.
تأسیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از نوآوری‌های یوسف ثبوتی بود. 
او بــا چنــد و چون و کیفیت نظام آموزشــی در دانشــگاه‌های معتبر جهان آشــنا بود و ســال‌ها 
بــا مشــکلات روزمره دانشــگاه‌های بزرگ ایران دســت و پنجــه نرم کرده بود. در شــرایطی که او 
پیشــنهاد تأســیس چنین مؤسســه‌ای را به وزیر وقت علوم داد بسیاری از استادان دانشگاه‌ها 
که هم‌دوره‌اش بودند موفق شدن این دانشگاه را بسیار دور از انتظار می‌دانستند. حتی وقتی 
کــه در روزهــای اول کار دانشــگاه بــه همــراه بعضــی از آنهــا بــه ســراغ زمین بایری به مســاحت 
هفتاد هکتار می‌رفتیم که امروز به برکت ســاخته شــدن دانشگاه آباد شده است، به آن زمین 
که به فکر فضای سبز دانشگاه بود.  می‌گفتند »هفتاد هکتار توهم«. هنوز این زمین خالی بود 
پیش از همه چیز چند هزار درخت گردو در دانشگاه کاشت که امروز این درخت‌های بیست 
و پنج ساله تفرج‌گاهی باصفا برای مردم شهر ساخته‌اند و میوه‌های این باغ هم برای خود آنها 
گر نیت یک‌ســاله دارید گندم  اســت. یاد ســخن منســوب به امیرکبیــر می‌افتم که می‌گویــد: ا
کنید.  گر نیت صد ساله دارید آدم تربیت  گر نیت ده ساله دارید درخت بکارید و ا بکارید، ا
که در جامعه ما  نیت‌های یوســف ثبوتی همه با نگاه به آیندۀ بلندمدت بوده اســت، چیزی 

کمتر به آن پرداخته می‌شود.
کار مرکز تحصیلات تکمیلی علوم  ســال‌های پایانی دوره دکتری‌ام‌ همزمان بود با آغاز به 
پایــه زنجــان. دکتر ثبوتی اســتاد راهنمــای دوره دکتری مــن بود. با اینکه اســتاد بخش فیزیک 
دانشــگاه شــیراز بــود ولی بیشــتر در زنجان مشــغول ســامان‌دادن و راه‌اندازی این مرکــز بود. به 
همیــن دلیــل از همان روزهای اول کار دانشــگاه، من هم از شــیراز به زنجــان مهاجرت کردم. 
درســم هم که تمام شــد به همین مرکز درخواست اســتخدام دادم. چهاردهم اسفند 1374 از 
پایان‌نامــه دکتریــم دفاع کردم و شــروع بــه کارم در مرکز اول فروردین 1375 بود. این را مقایســه 
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کنید با روندهای استخدامی که این روزها داریم. دانشجوی دکتری خیلی باید خوش‌شانس 
باشــد که شــش مــاه پس از فارغ‌التحصیلی در مؤسســه‌ای اســتخدام شــود. البته ایــن را باید 
اضافــه کنــم یکی از دلیل‌های اصلی که یوســف ثبوتی به دنبال تأســیس چنین دانشــگاهی 
کم بر اداره دانشگاه‌های ما بود. واقعاً هم توانست  رفت همین پرهیز از نظام دیوان‌سالاری حا
تا حد زیادی موفق شــود. جدول پســت‌های اداری دانشــگاه را طوری نوشــت که بدنه اداری 
بســیار کوچک باشــد و تعداد پست‌های مدیریتی و معاونت‌های دانشگاه را هم کاهش داد. 
این دانشگاه قرار نبود راننده، نگهبان، آبدارچی، و نامه‌رسان داشته باشد. در سال‌های اول 
کار دانشگاه که قطار تهران ـ زنجان سرویس خوبی داشت، رئیس، معاون، استادان و کارکنان 
دانشــگاه همه فاصله تهران ـ زنجان و برعکس را با قطار ســفر می‌کردند.  تا چندین سال دکتر 
ثبوتی و دکتر خواجه‌پور هر جا که می‌رفتند، از سفرهای شهری گرفته تا برون‌شهری، خودشان 
رانندگی می‌کردند. تا اینکه به اصرار اعضای دانشگاه با راننده سفر کردند. ولی باز هم راننده 

که آن راننده از دستش بر می‌آمد انجام می‌داد. کار دیگری  اختصاصی نداشتند. هر 
در دورانی که دکتر ثبوتی دانشــگاه را مدیریت می‌کرد، مســئولیت‌های مختلفی به عهده 
گرفته تــا مدیریت آزمایشــگاه‌های  مــن گذاشــته شــد. از عضویــت در کمیته‌هــای مختلــف 
اپتیک، ریاســت دانشــکده فیزیک و معاونت خود او. در زمانی هم که سرپرســتی دانشگاه را 
که از او در مدت بیست و  کردم. با توجه به شناختی  کار  به عهده داشتم، بسیار نزدیک با او 
هشــت ســال آشنایی به دســت آورده‌ام می‌توانم بگویم طرز تفکرش چند ویژگی خاص دارد. 
کــه همیشــه می‌گویــد: کار ما یــاد دادن و یاد گرفتن اســت و  اولیــن اصــل کاری او ایــن اســت 
که ریاســت دانشــگاه را داشــت، و همین‌طور  هیچ چیزی نباید مانع آن شــود. در تمام مدتی 
بعــد از آن، همیشــه یکــی از درس‌هــای اصلــی فیزیک را ارائه می‌کــرد و حتماً دانشــجویانی را 
در پروژه‌هــای کارشناســی ارشــد و یــا دکتری‌شــان هدایــت می‌کــرد. در سیاســتگذاری بــرای 
پذیرش و تربیت دانشــجویان هیچ‌گاه نه قصد نخبه‌پروری داشــت و نه برنامه را برای این نوع 
از دانشــجویان می‌ریخــت. بلکــه معتقد بود و هســت که هــدف باید بدنه بزرگ دانشــجویان 
متوســط باشــد. قدر این گنجینه را باید بدانیم و برای آموزش و رشد آنان به جد همت کنیم. 
که در همین دانشگاه آموزش دیدند و در گوشه گوشه جهان  چه بسیار دانشجویان متوسطی 
به درجات عالی رسیده‌اند. دانشجوها را واقعاً دوست دارد، هرچند که به غرولندهای بی‌پایه 
و اساس به تندی جواب می‌دهد ولی هر آنچه که از دستش برمی‌آید برای آنها انجام می‌دهد‌. 
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شــاید به دلیل جذبه‌ای که دارد دانشــجویان تازه وارد این موضوع را متوجه نشــوند ولی خیلی 
گردی رابطــه‌ای دیگر از نوع رابطــه پدر و فرزندی بیــن آنها برقرار  زود عــاوه بــر رابطــه معلم و شــا
می‌شــود. شــاهد بودیــم وقتــی که با بی‌مهــری و نه آن‌گونه که در شــأن اســتادی چون یوســف 
ثبوتــی بود ریاســت دانشــگاه را تغییر دادند دانشــجویان چگونــه او را پدر خطــاب می‌کردند و 
می‌گفتنــد مقــام پــدری عزل و نصب ندارد. از همان روز بــه بعد، هم احترام و هم محبتش در 
کنان دانشگاه چندین برابر شد. یادم می‌آید روزی پیشش رفتم و از رفتار  دل دانشجویان و سا
ناشایســت یکی از دانشــجوها خیلی عصبانی بودم. به او پیشــنهاد کردم تا برای این دانشجو 
کمیته انضباطی را تشکیل دهیم. من را کمی آرام کرد و گفت: ببین مثل ابر باش، غرش کن، 
کمیته انضباطی دانشگاه حتی یک  که در تمام هجده سال مدیریت او  ولی نبار. همین بود 

که مصوبه داشته باشد.  بار هم رسماً تشکیل نشد، چه خواسته 
دکتــر ثبوتــی اصولًا به همه اعتمــاد دارد مگر اینکه در عمل خلافش را ثابت کنند یا اینکه 
کاملًا بی‌پایه و اســاس باشــد. به همین دلیل آنها که بخصوص در امور اجرایی  ادعاهایشــان 
بــا او همــکاری می‌کننــد احســاس امنیت می‌کننــد. وقتی با پیمانــکاری قــرارداد می‌بندد به 
او اعتمــاد می‌کنــد و معتقــد اســت که از ایــن قرارداد او باید ســود ببــرد. در اجــرای پروژه‌های 
عمرانی دانشــگاه بیشــترین ســعیش را می‌کرد تا پروژه به موقع تمام شــود و امروز این دانشگاه 
کاغذبازی‌های اداری را ندارد و سریع  پروژه نیمه‌کارۀ راکد ندارد. در انجام تمام امور حوصله 
گر قرار باشد برای معرفی دانشگاه و نقاط قوتش متنی نوشته شود یا  عصبانیش می‌کند ولی ا
اقدامی شــود بســیار بادقت و وســواس آن را دنبال می‌کند. یکی از مشخصات و توانایی‌های 
بارز دکتر ثبوتی نوشــته‌های اوســت. او که در زمینه‌های مختلف علمی، تاریخی، سیاســی، 
فرهنگــی و مذهبی مطالعات وســیعی دارد، متن نوشــته‌هایش بســیار محکــم و بدون نقص 
که منظور نویسنده را به روشنی می‌رساند. برای  کوتاه و بدون حشو و زوائد  است. با جملات 
گردانش، متن‌های دکتر ثبوتی مثل اثر انگشتش است. از همه مهم‌تر اینکه فکری بسیار  ما شا
ک و خلاق  که فرصت‌ها را به خوبی تشــخیص می‌دهد و با ذهنی بی‌با منظم و منطقی دارد 
کــه هریک برای اولین‌بار  گر به کارهایی  همــواره بــه آینده نگاه می‌کند و به آن امیدوار اســت. ا
به همت او در جامعه علمی‌مان انجام شــده توجه کنید آنگاه متوجه نگاه وســیعش به آینده 

خواهید شد. از این جمله باید به:
	z،کوانتومی ارائه اولین درس مکانیک 
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	z،ارائه اولین درس نسبیت عام
	z،ساخت رصدخانه ابوریحان بیرونی در دانشگاه شیراز
	z،راه‌اندازی دوره فوق لیسانس در دانشگاه شیراز قبل از انقلاب اسلامی
	z راه‌اندازی دوره‌های کارشناســی ارشــد و دکتری فیزیک در دانشــگاه شــیراز بعد از انقلاب

اسلامی،
	z،فرستادن دانشجویان دکتری به فرصت‌های مطالعاتی بلندمدت
	z،که تنها مأموریتش آموزش در دوره تحصیلات تکمیلی است تأسیس دانشگاهی 
	z،که از همه برای بازدید از آن دعوت می‌شود تأسیس دانشگاهی بدون دیوار 
	z.گرمایش جهانی تأسیس پژوهشکده تغییر اقلیم و 

البته نه این نوشــته می‌تواند تمام آنچه را او شــروع کرده و به انجام رسانده است ارائه کند 
و نــه مــن از تمــام آنهــا مطلعم. اســتاد یوســف ثبوتی بیش از هشــتاد مقاله علمی چاپ‌شــده 
یــادی جایزه و افتخــار علمی،  در مجــات بســیار معتبــر جهانی، ‌چاپ ســه کتــاب، تعداد ز
عضویت در مجامع مختلف علمی بین‌المللی و شرکت در تعداد بسیار زیادی از همایش‌ها 
کنفرانس‌های بین‌المللی را در پرونده علمیش دارد. علاوه بر این بیش از پنجاه و سه سال  و 
یــس و تحقیــق در دانشــگاه‌های مختلــف ایران و جهــان را دارد. اینها همه نشــان  تجربــه تدر
می‌دهنــد که او دانش‌پیشــه و معلمی اســت که بــه خوبی با پژوهش و آموزش دانشــگاهی در 
گردی  سطح ایران و جهان آشنا است. امروز بیش از بیست و هشت سال است که افتخار شا
او را دارم. در این سال‌ها هم از او علم آموختم هم معلمی، هم سلوک با جوانان را به من یاد داد 
کار را از او دیدم هم اعتماد  هم بهره‌بردن از تجربه پیشکسوتان، هم دقت در اجرای جزئیات 
که چگونه  به مجری را، هم صفای مردم را به من نشان داد و هم تعامل با دولتمردان را. دیدم 
مشــکلات نظام آموزشــی‌مان را می‌داند و در حلشان پیشقدم می‌شود. او اهل گوشه‌نشینی و 
گله و شکایت‌های بی‌سر و ته نیست بلکه با امید به آینده اهل عمل و ساختن و به سرانجام 
رســاندن اســت. همیشــه می‌گوید: امروزمان بهتــر از دیروز اســت و فردایمان هــم از امروز بهتر 

خواهد بود.
از خداونــد متعال می‌خواهم ســایه اســتاد یوســف ثبوتی، ایــن مرد بلندنظــرِ آینده‌نگر را بر 
کند.  ســر جامعه علمی‌مان به ویژه دانشــگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان مســتدام 
که  ســاخته‌ها، منش و طرز فکر او چراغ راه رشــد امروز و فردای نظام آموزشــی ما اســت، امید 

دست‌اندرکاران از آنها بهره ببرند.


